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تاریخچۀ خیابان »پیروزی59« از زبان شهروندان ساکن در آن

از »تاج« تا »کاج« در کوچه »شهید چراغچی«

نجمه گنبدی، از ساکنان قدیمی خیابان »چراغچی« 
و حافظ قرآن

پلاک‌های افتخار
»ازجملــه انقلابی‌هــای ایــن محلــه کــه باعث 
سربلندی همۀ شهروندان ســاکن در این خیابان 
هستند می‌‎توان به شهید چراغچی، شهید صیاد 
شــیرازی و شهید برونسی اشــاره داشت که مانند 
پلاک افتخاری بر ســینۀ محلــۀ »حافظ« خوش 
درخشــیدند. البته آن‌ها تنها شــهدای این محله 
نبودند؛ شهید منتظری، ثابتی، جوکار، حافظی، 
خدابنده، قانع، علیزاده، چاووشــی، مهاجریان، 
حســینی و خیر‌اندیش از دیگرشهدای این محله 
هستند که خود آن‌ها و همسایگی با خانواده‌های 
آن‌ها در این محله مایۀ افتخار و سربلندی ماست. تا 
از قلم ‌نیفتاده بگویم که برادر همسر شهید حافظی، 
آقای صادقی‌نژاد، نیــز از بزرگوارانی هســتند که 
منافقین ایشــان را ترور کرده‌اند. این خانواده نیز 
بســیار حق بر گردن اهالی خیابان »سرو« دارند و 
در مســجد »امام جعفر صادق )ع(« هر سال در ماه 
مبارک رمضان مراسم افطاری برگزار می‌کنند. البته 
ما در این محله بزرگانی مانند آقای دوســتی را نیز 
داریم که تا سال 72 و ساخت نمازخانۀ مسجد »امام 
جعفر صادق )ع(« برگزاری تمام مراسم‌های مذهبی 
و روضه و دورۀ قرآن را بر دوش کشــید و طبقۀ پایین 
منزلش را هنوز هم با عنوان حســینیه دارد و در آن 
برای شهروندان این محله مراسم مذهبی باشکوهی 
برگزار می‌کند. این را نیز همین‌جای کلام بگویم که 
این حسینیه در ابتدا بسیار وسیع بود، ولی اکنون 
به‌دلیل اینکه مســجد داریم او بخشی از آن را برای 
برگزاری مراسم مذهبی استفاده می‌کند. او به‌نوعی 
معتمد و خیر محلۀ ما نیز هست و از همان‌ ایام گذشته 
هر خانواده‌ای که دچار مشکلی می‌شود او را حلال 

مشکلات می‌‌داند.«.

سعیده ســیاحی،  فعال فرهنگی و نمایندۀ بانوان 
شورای اجتماعی محلۀ »حافظ«

مسجد وقفی
 دختر حسین‌آقا ملک

»زمین مسجد »امام جعفر صادق )ع(« که در سال 
74 در خیابان »شــهید چراغچــی« کلنگ خورد 
موقوفۀ دختر حسین‌آقا ملک است. دراصل دختر 
ملک 400 متر این زمین را وقف کرده بود که اهالی 
در زمان افتتاح مســجد پول جمــع کردند و 400 
متر دیگر کنار مســجد را نیز از او خریداری کردند و 
مسجدی به مساحت 800 متر به‌تدریج و با کمک 
همسایه‌ها ساخته شد. ناگفته نماند که این مسجد 

در حوالی ســال 68 و 69 به‌دســت خیرین محلی 
مانند آقای هاشمی که امام‌جماعت مسجد و رئیس‌ 
هیئت‌امنا بودند و چند تن دیگــر از خیران محلی 
به‌صورت یک نمازخانه در پایین‌تر از ســطح زمین 
ســاخته شــد. یک اتاقک حدوداً 20متری تحت 
عنوان »کارگاه« هم بود که علاوه‌بر محل برگزاری 
نماز جماعت در آن کارگاه نیــز بود. از همان محل 
کمک‌ها برای جبهه آمادۀ ارسال می‌شد و همچنین 
هماهنگی‌های لازم برای برگزاری مراســم تشییع 
جنازۀ شهدا نیز در آن انجام می‌شد. من نیز همراه 
چند تن از اهالی دیگر دو سه سال بعد در دوره‌های 
قرآن و روضه‌های خانگی درخواســت کمک برای 
ساخت و تکمیل مسجد را اعلام می‌کردیم و هر فرد 
هرچقدر که در توانش بود برای ســاخت آن کمک 

می‌کرد.«.

سیداحمد هاشــمی، امام جماعت مسجد امام 
جعفر صادق

»تاج« ساواکی‌ها را ویران کردیم
»حدود بیســت‌وپنج سال اســت که در این محله 
ســاکن هســتیم. روایتی دربارۀ وضعیت پیش از 
انقلاب این محله سینه‌به‌سینه نقل شده است که 
مربوط می‌شود به خیابانی به‌نام »تاج« در پیش از 
انقلاب که در نزدیکی »پیروزی« یا همان »شقایق 
الستی« بود. آن‌زمان قرار بود آن مکان محل سکونت 
نیروهای امنیتی رژیم یا همان ســاواکی‌ها باشد. 
منازل تاحدودی ساخته شده بود، اما عطر خوش 
انقــاب در کوچه‌ها پیچیــد و ســاواکی‌ها مجال 
سکونت در آن ســاختمان‌ها را پیدا نکردند. یکی 
از مواردی که از آنجا در خاطرم هســت دکل بسیار 
بلنــدی بود که قرار بود ســاخته شــود تــا علاوه‌بر 
سیســتم تلفن وضعیت امنیتی آن محلــه را نیز در 
کنترل داشته باشــد. پیِ عمیقی را برای آن کنده 
بودند و پایه‌ها هم نصب شد اما  انقلاب که آمد ما آن 
دکل و خانه‌ها را تخریب کردیم و همۀ آن‌ها با خاک 

یکسان شد.«.

احمد دوستی، خیر و فعال فرهنگی

لباس برای رزمنده‌ها 
در حسینیۀ »دوستی«

»ما در ســال 64 ساکن خیابان »شهید چراغچی« 
)خیابان »کاج« قدیم( شــدیم. خاطرم هست که 
آن‌زمان مســجد این محله در دفــاع مقدس نقش 
ملموسی نداشــت، چون هنوز ساخته نشده بود، 
اما بسیج بســیار فعالیت می‌کرد. خانم‌های محله 
در منزل ما که آن‌زمان طبقۀ پاییــن آن را به‌عنوان 

حســینیۀ محلــه بــه‌کار می‌بردیم و به حســینیۀ 
»دوستی« معروف شــده بود با چرخ‌های خیاطی 
برای رزمندگان لباس می‌دوختند و اهالی محله در 
آن‌زمان در حســینیۀ منزل ما کمک‌های بسیاری 
از آذوقــه، لباس و ... بــرای رزمنده‌ها مهیا کردند. 
در آن‌زمان‌ها به‌این‌دلیل که مســجد مکان بزرگی 
نداشــت و تنها یک فضای کوچــک نمازخانه بود 
افطاری‌هــا و فعالیت‌های دیگــری، مانند کمک 
به مســتمندان و برگزاری جلســات قرآن، در خانۀ 
ما انجام می‌شــد. همسرم جلســات قرآن را برگزار 
می‌کرد و مبلّغ و ســخنران آن را از »مکتب نرجس« 
می‌آورد. همین جلسات یکی از دلایل محکم اتحاد 
و همدلی شهروندان و همسایه‌های ساکن در این 
محله بود. همچنین به‌دلیل حضور ســپاهیان در 
این محله حضور بسیجی‌وار مردم محل در صحنۀ 

جنگ بسیار زیاد بود.«.

دکترمحمدرضوانی، دبیرکل ســازمان مردم‌نهاد 
»جمعیت سبز«

تفسیر »کاج«
»تاریخچۀ خیابان »شهید چراغچی«  به سال 1359 
برمی‌گردد. من در آن‌زمان دانشــجوی دانشکدۀ 
کشاورزی بودم. من و هم‌کلاسی‌هایم در آن سال‌ها 
جهاد بخش کشــاورزی را در دانشــکدۀ کشاورزی 
تشکیل دادیم. هم‌زمان با شرکت در جلسات جهاد 
کشــاورزی برای تشکیل تعاونی مســکن جهاد به 
من گفته شــد که، اگر در بانک مســکن پول و آشنا 
داشته باشم، می‌توانم از اراضی دولت زمین بگیرم 
و خانه بسازم. چون با دوستان استانداری، ازجمله 
معاون دبیرخانۀ استان و بسیج اقتصادی روستایی 
استان، آشــنا بودم نامه را گرفتم و با استاندار وقت 
صحبت کردم. او نیز با ساخت‌و‌ســاز موافقت کرد و 
مرا به ادارۀ جنگلبانی ارجاع داد. وقتی به جنگلبانی 
مراجعه کردم گفتند شرط این است که زمین‌های 
بایر انتخاب‌شده باید دولتی باشد و جزء موقوفات 
آستان قدس نباشــد. آن‌ها خواستند که درصورت 
امکان کارمندان جنگلبانی را نیز در شرکت تعاونی 
مسکن مشــارکت دهم. با هیئت‌علمی دانشکده 
صحبت کردم و آن‌ها پذیرفتند و این قضیه منجر به 
تشکیل شــرکت تعاونی مسکنی به نام »کاج« شد. 
در ایــن کلمــه »ک« از »کشــاورزی« و »ا« و »ج« از 
»جنگلبانی« گرفته شده است. بعد از آن، چون زمین 
کم داشتیم و به هر نفر باید قطعه‌‌زمینی می‌دادیم، 
به شــهرک »بهاره« رفتیم و در آنجا مشاهده کردیم 
که اولین زمین در منطقۀ »حافظ« در نزدیکی هتل 
»پارس« گندم‌کاری شــده است. آن زمین دیواری 
کاه‌گلی داشــت، ولی بقیۀ قســمت‌ها بیابان بود. 
بعد از آنکه دیدیم اراضی سند دولتی دارند شروع به 
تصرف زمین‌ها کردیم. شرکت صنایع بسته‌بندی 
نیز هم‌زمان با ما شــروع به ساخت‌وساز کرد. ما هم 
زمین‌هــا را به پیمانکاران واگــذار کردیم و به‌عنوان 
اســاس کار 48 واحد اولیه در آن اراضی ساختیم. 
پــس از آن شــرکت‌تعاونی‌های دانشــکده‌های‌ 
کشــاورزی، مهندســی و ادبیــات »فردوســی«، 
ادارۀ ثبــت، ادارۀ دارایــی، ســازمان مدیریــت 
 و بودجــه و فرهنگیان نیز شــروع به ساخت‌وســاز

 کردند.«.

این محله بود که کلنگش در ســال 66 بــه زمین زده 
شــد. دخترم، منصوره، آن‌زمان کلاس دوم ابتدایی 
بود. خاطرم هست همســرم خودش زمین مدرسه را 
با لودری که از شــرکت آورد صاف کرد. او حتی در کال 
خیابان »صارمی« که مســیر رفت‌وآمد دانش‌آموزان 
به مدرســه بود پل ســاخت و لوله‌ای از شرکت آورد و از 
داخل کال عبور داد و مسیری خاکی و هموار ساخت 
که دانش‌آموزان بتوانند به‌راحتی از این مســیر عبور 
کنند. خاطرم هســت کال آن‌قدر ارتفاع داشــت که 
عبور از آن ماننــد از کوه بالارفتــن نفس‌گیر بود. بعد 
از دو ســه ســالی از افتتاح مدرســۀ »معلم« مدرســۀ 
دیگری که البته دبیرستان اســت به‌نام »مولوی« در 
پشــت این مدرسه ســاخته شــد و حالا نیز در همین 
چند ســال اخیر یک مدرســۀ دیگر نیز که راهنمایی 
 اســت برای تحصیــل فرزندان ما بازگشــایی شــده

 است.«.

    ویزیت رایگان
»این محله سال‌هاست به نام شهید چراغچی است. 
برادر شهید پس از چند سال از شهادت شهید از همسر 
ایشان که پزشک هستند خواستگاری کرد و آن‌ها پس 
از  ازدواج سال‌هاست که در این محله سکونت دارند. 
همســر شــهید چراغچی خانم خوب همسایه‌داری 
اســت. علاوه‌براین پزشک اســت و روز‌های دوشنبه 
بین ســاعت 9 تا 11 پیــش از ظهر بیمــاران محله را 
رایگان در زیرزمین منزل خود مــداوا می‌کند. وجود 
آنان سبب ارج و قرب این محله‌ است. وقتی شهید در 
همان دهۀ 60 به‌شــهادت رسید چند سالی گذشت 
که تابلوهای این محله از »کاج« به »شهید چراغچی« 
تغییر نام دادند. یادم می‌آید که همان ســال‌ها بود که 
آن‌سوی »چراغچی« 20 و 22 را خط‌کشی کرده بودند 
تا فرهنگیان در آن ساکن شوند؛ این شد که از ده سال 
پیش غالب شهروندان ساکن در این محله فرهنگیان 

هستند.«.

آلفرد هاوان 
یک ارمنی بود 

که کلیسای 
»10 دی« و 

کلیسای نبش 
چهارراه »عامل« 

را ارمنی‌ها به او 
سپرده بودند. 
او مدیرعامل 

شرکت 
»تکنوپارس« 

نیز بود. همسرم، 
عبدالعزیز صابری، 

به‌دلیل اینکه 
با او از کودکی 

آشنا بود و برای 
او کار میک‌رد 
پا در رکاب او 
داشت. آلفرد 

یکی از نخستین 
ساکنان محلۀ 
»حافظ«است


